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 )ع( مصحف امام علي ةبررسي دو شبهه دربار

 
 ١٭رضا فرشچيان

 شهيد باهنر كرمان استاديار دانشگاه
 )۶/۴/۱۳۸۶ :يريخ پذيرش نهايتا ـ۳۰/۲/۱۳۸۶ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

ن ينخـست ) ع( علـي حـضرت    ،عه و اهـل سـنت     ي از ش ـ  ي فراوان يهاتيبنا به روا  
 ز مطـرح  ي ـ ن يهـاي ، امـا شـبهه    بـوده  )ص( اکرم  کريم پس از پيامبر    قرآنع  جام

بـا  ) ع( امعت نکـردن ام ـ   يهِ ب ي توج ةزيکه اهل سنت با انگ     ني نخست ا  .شده است 
 ني ـ ا يدرسـت  در   ،براينبنـا . انـد اقـدام كـرده   ات  ي ـن روا ي ـت ا يفه اول به روا   يخل

 ، به خاطر سپردن   قرآنکه مراد از جمع      نيگر ا يها خدشه وارد است و د     تيروا
  اول دلالــت دارد تنهــا درةه بــر شــبهآنچــ. قــرآناســت و نــه مکتــوب کــردن 

از انـسجام   و و مرسـل بـوده   ارواياتاما   ،شوديده م يدسيرين  ابن يهاتيروا
  دوم بـا هـدف  ة شـبه .خواني نداردا ديگر روايات جمع هم    برخوردار نيست و ب   

 بـر   چـه منافات دارد و بـا آن     نقل شده است،    ) ع( ه از سوي امام    ک قرآنانت  يص
 يـك يچ ه ـ ،ن رو ي ـ از ا  .خوانـد نمـي  دارد،دلالـت   گردآوردي ايشان   بودن  مکتوب
 ترديـد را مـورد    ) ع( يعل ـامـام   له  ي به وس  نآرقتواند جمع   يدو شبهه نم  از اين   

 .قرار دهد
 

 .ي علوم قرآن،قرآن، جمع )ع (، مصحف علي)ع( عليامام   هاكليد واژه
 

 طرح مسأله
 طريـق از  ) ع( رمؤمنـان ي بـه دسـت ام     قـرآن  ي در گردآور  ي فراوان هايتکه رواي  با آن 

ل ي ـاز از دل  ي ـن بـي  تا آن حد که برخي اثبـات آن را        ت شده است    يعه و اهل سنت روا    يش
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١٢٨ 

 ز مطـرح شـده اسـت کـه از         ي ـ ن يهاي، اما شبهه  )۱/۲۲۳،  خوييموسوي: نكـ  ( انددانسته
گـر  يدهد و از درا مورد سؤال قرار مي) ع(ت امام   به دس  قرآن يک سو اصل گردآور   ي

 ، ضمنهان شبههيحل ا ،ن روي از ا. دارديرا در پ) ع( ي از فضائل عليلتيسو انکار فض
 ، اسـت  ي علوم قرآن ـ  يهان بحث ي که از جمله مهمتر    ،قرآنبه مباحث جمع    ان  ي شا يکمک

 .کنديتواناتر م) ع( عليامام ما را در شناخت مقام 
                                             

 قرآن روايات جمع ي تشکيک در درست: نخستشبهة
 است کـه در     يتشکيک از نظر دور داشت،      يستينبا) ع( مصحف امام    ة که دربار  يانکته

 ني ـبـا توجـه بـه ا   برخـي  . براز شـده اسـت  ا) ع(  قرآن به دست امام   ي گردآور يدرست
 قـرآن ل جمـع    ي ـبكر را بـه دل    با ابـو  ) ع (عت نکردن امام  ي از اهل سنت ب    ينکته که گروه  

ي کـه بـر جمـع       اتي ـ روا يگوي. اندک قرار داده  ي را مورد تشک   يآور اصل گرد  ،انددانسته
 اسـت، بـا   سـاخته شـده  ييد خلافت ابوبکر  أي ت ، برا  دلالت دارد  )ع( قرآن به وسيله امام   

ن مهم در   ي ا . بوده است  قرآنآوري  در بيعت، به دليل جمع    ) ع( غيبت امام  اين توجيه که  
 استفاده شـده    يات اهل سنت مشهود است، چرا که در آن از واژگان          ي روا ي از کيمورد  

 )ع( يعل ـامـام   ن روايـت ابـوبکر از        در اي ـ  .تواند اين شـبهه را تقويـت کنـد        مياست که   
نـه، ديـدم بـه کتـاب خـدا          : شـنود ي؟ و پاسخ م ـ   يآيا از خلافت من ناخشنود    : پرسديم

 ).۶/۱۴۸شيبه، يأبابن: نكـ  (يخوب تشخيص داد: گويديو ابوبکر م...  شوديافزوده م
  نيـافتنِ  خلاف شيعه، حضور    اهل حديث بر   :نوشته است ) قه  ۶۵۶(الحديد  يابابن  

 بـوده  قـرآن  بلکه آن، به دليل اشتغال بـه جمـع        اند،را مخالفت با بيعت ندانسته    ) ع( يعل
امـام  نيز با تمسک به اين روايت، غيبـت          )قه  ۹۷۳( هيتميحجر  ابن ).۱/۲۷ :ـ  نک(است  

  ).۱/۴۴: نكـ (از بيعت با ابوبکر را توجيه کرده است ) ع( يعل
 اهل سـنت يـا از جانـب    يع که از سو   روايات جم   تمامي اين شبهه سبب شده تا در     

نقـل آنهـا       در ، و افراط  ي مذهب يهازهي و انگ  ريستهده ترديد نگ  يشيعه رسيده است به د    
 .)۴۸۴   ،ي؛ منتظر۵۳، يخراسانييعبا: نكـ ( مؤثر قلمداد شود

  شبهه يبررس. ۱
 خـود ) ع (يعلامام   به دست    قرآن جمع   يهاتياز آنجا که نشان دادن طرق فراوان روا       

، بحـث    اسـت   اثبات اصل مصحف و سبب زدودن ابهامات در اين خصوص          يهااز راه 
 .پردازيمميو سپس به ديگر روايات كنيم مي آغاز با روايات شيعهرا 
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١٢٩

 )ع( عليامام  به دست قرآن جمع روايات شيعه در. ۱. ۱
 ـ   هفـت روز پـس از وفـات   )ع( ميرمؤمنـان ا :)ع( يزيد از امـام بـاقر  روايت جابربن الف 
 قـرآن  خواند و آن هنگامي بـود كـه از جمـع و تـأليف                ١ايدر مدينه خطبه  ) ص( پيامبر

 ؛)۸/۱۸ ،كليني: نكـ  (بياسود
ه  را جمع نكـرد    قرآن ،احدي از اين امت   : )ع( روايت ابوحمزه ثمالي از امام باقر      ـ ب 

 ؛)۲/۴۵۱قمي، : نكـ ) (ص( محمدحضرت مگر وصي است 
) ع( علـي امـام    بر اساس اين روايـت       :)ع( ت صادق تغلب از حضر  بنروايت ابان  ـ ج

وفات يافت بـه امـور ايـشان مـشغول بـودم و       )ص( هنگامي كه رسول خدا  : فرمايدمي
 را جمـع كـنم و چنـين        قـرآن  بر دوش نگيرم تا      ند ياد كردم كه جز براي نماز ردا       سوگ

 ؛)۷۵ طبرسي،: نكـ (كردم 
قـرآن را   ) ع( بنا به اين روايـت، علـي       :)ع(  از امام صادق   هسلمابيبنروايت سالم ـ   د

 ولـي   ،كنـد همانگونه که خداوند فرستاده، به نگارش در آورده و به مردم عرضـه مـي              
  ؛)۲/۶۳۳ ليني،ك ؛۱۹۳صفار، : نكـ ( زنندآنان از پذيرش آن سرباز مي

  بـه جمـع و     ، مفـضل  هـاي  در پاسخ بـه پرسـش      )ع(  امام صادق  : روايت مفضل  ـه 
 كنــداشــاره مــي) ص(  بعــد از رحلــت پيــامبر)ع( علــيمــام ا بــه دســت قــرآنليف تــأ

 ؛)۱۳/۳۹۰ نوري،: نكـ (
 دستور  )ع( عليامام  به  ) ص(  پيامبر :)ع( روايت ابوبكر حضرمي از امام صادق      وـ

 ردا بـر    :اي زرد قـرار داد و فرمـود        را داد و ايـشان آن را در پارچـه          قـرآن گردآوري  
 اين روايت همانند اكثـر روايـات   .)۲/۴۵۱ قمي،: نكـ ( را جمع كنم گيرم تا آندوش نمي

 ديگر ة سوگند معروف ايشان است و به قرينة در بر دارند)ع(  به دست امامقرآنجمع 
 دانست؛) ص( را مربوط به پس از رحلت پيامبر توان آنها ميروايت
  اسحاق از پدرش از اجدادش، سوگند      :)ع( موسي از امام كاظم   بنروايت اسحاق  زـ
 در) ع( علـي  حـضرت    اي از  را در ضـمن خطبـه       مبني بر گردآوري قـرآن     )ع(عليامام  

  ؛)۱۹۰ برسي،ط: نكـ (كند كوفه نقل مي
  را قـرآن  )ع( علـي امـام    رحلـت كـرد      )ص (هنگـامي كـه پيـامبر     : روايت ابـوذر   ـ ح
 ؛)۱۵۵همان، : نكـ ( آورد و به مهاجر و انصار عرضه كرد گرد

________________________________________________________ 
 .معروف است" ةسيل الوةخطب" اين كلام به . ۱
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١٣٠ 

در ضـمن  ) ع( علـي امـام  ث جمـع قـرآن را از         وي حـدي   :قـيس بـن روايات سليم ـ   ط
، هلالي: نكـ  (كند   نقل مي  ، شنيده است  ، كه خود از ايشان در جمعي از اصحاب        سخناني

 شد و ايشان در پاسـخ       )ع( عليامام  و از سلمان آورد كه ابوبكر خواستار بيعت         ) ۶۶۴
  ؛)۵۷۷ ـ ۵۸۱همان، : نكـ ( اشاره فرمود قرآنليف و حفظ أبه سوگند خويش بر ت

قـرآن را بـه   ) ص( پس از وفات پيـامبر ) ع( علي: گويدي م يو: عباسابنروايت   ـ ي
 ).۲/۴۱آشوب، شهرابن: نكـ (گرد آورد مدت شش ماه 

 )ع( عليامام  مصحف ةبار اهل سنت درهايترواي. ۲. ۱
 ـ  علـي امـام   به دسـت  قرآندانشمندان اهل سنت حديث جمع : ١سيرينابنروايات  الف 

  سـيوطي بـه سـه طريـقِ ايـن روايـت از          .كنندسيرين نقل مي  ابن يشتر از طريق  را ب ) ع(
  ديگــر روايــت؛)قه  ۳۱۶( داودأبــيابــن نخــست روايــت :كنــدســيرين اشــاره مــيابــن
امـام  سـيرين از عكرمـه از       ابـن  ، در اين نقل    كه نالقرآفضائلدر   )قه ۲۹۴(ضُريس  ابن

ــي ــي) ع( عل ــت م ــدرواي ــر در و كن ــت ،آخ ــن رواي ــأاب ــصاحف در )قه  ۳۶۰ (هتَشْ  الم
حلت كـرد،    ر )ص (هنگامي كه رسول خدا   : نويسد مي داودأبيابن .)۱/۱۶۱،  الاتقان: نكـ  (

 ي را در مصحف   قرآن تا   ،بر دوش نگيرد مگر براي نماز جمعه       كه ردا  علي قسم ياد كرد   
 ؛)۱۰: نكـ ( چنين کرد گرد آورد و

) ع( علـي امـام   ، سـخن    ضائل القرآن فضريس در   ابن: سيرين از عکرمه  ـ روايت ابن  
با ابـوبکر   ) ع(  ضمن گفتگوي آن حضرت    ، را با هدف صيانت از آن    قرآن  مبني بر جمع    

 ؛)۱/۱۶۱همان، سيوطي، : نكـ (سيرين از عکرمه، نقل کرده است به روايت عون از ابن
 در مـصحف را    قرآن جمع   ةباردر) ع( عليامام  سوگند  داود  أبيابن :ت اشعث ي روا ـ
 ؛۱۰: نكـــ ( نقــل کــرده اســت المــصاحف ر كتــابيرين دســابــنروايــت اشــعث از بــه 
 ؛)۴۲/۳۹۸عساکر، ابن

________________________________________________________ 
 ۱۱۰ سـالگي بـه سـال        ۷۷هاي پاياني خلافت عثمان ديده بـه جهـان گـشود و در              سيرين در سال  ابن. ۱

يره، عمر، ابـوهر  ثابت، حذيفه، ابن  بنمالک، زيد بن، انس )ع(وي از امام حسن     . هجري از دنيا رفته است    
. عباس و ابودردا قطعي نيست    عايشه و جمعي از بزرگان تابعين روايت کرده است و روايت او از ابن             

عبدالملک، عاصم الاحـول، قتـاده، اوزاعـي،    بنعون، ايوب، اشعثتوان به شعبي، ابناز راويان وي، مي  
 ســعد،د ابــنجمعــي از بزرگــان اهــل ســنت، هماننــ.  دينــار اشــاره كــردبــندينــار و مالــکبــنحــسن

؛ ۲/۲۴۰،  کتـاب تهـذيب التهـذيب   حجرعـسقلاني، ابـن : نكــ   (انـد   معين و عجلـي، او را توثيـق کـرده         ابن
 ).۱۹۲ـ۹/۱۹۰
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 يبـا هـم يـا بـه تنهـاي         را   يرينس نفر از ابن   اين دو روايت  : عونابن روايت ايوب و     ـ
 ؛۶/۱۴۸شـيبه،   يأبابن؛  ۲/۳۳۸سعد،  ابن: نكـ  (توان در چندين مرجع اهل تسنن يافت        يم

 الموطـأ مـن     يالتمهيـد لمـا ف ـ    ؛  ۹۷۴ـ۳/۹۷۳ ، الأصحاب ةفستيعاب في معر  الا عبدالبر،ابن
 ؛)۴۲/۳۹۸عساکر، ؛ ابن۳۸ـ۳۷ /۱، يکانسْحَ؛ ۳۰۱ـ۸/۳۰۰ ، و الاسانيديالمعان
   از  ي حـديث مـورد بحـث را متـصلاً         ـكانسْحَ ـم  ـحاک ـ :١ارـدين ـبـن  روايـت حـسن    ـ

 ؛)۱/۳۶: نكـ (كند سيرين نقل ميابندينار از بنحسن
امـام  ظهير از سدي از عبد خيـر از         بن از حكم  جمع قرآن ت  ي روا :يدِّروايات سُ  ـ  ب

در ) ۱/۳۶، يحـسکان ؛ ۱/۶۷اصبهاني، ؛ ابونعيم۴۱ ،نديمابن: نكـ (نقل شده است   ) ع( علي
کنـد  يروايت م ) ع( عليامام   از يمان از      از عبد خير   ظهير از سدي  بن ديگر، حكم  يروايت

 ؛)۱/۳۷، يحسکان: نكـ (
 در مـصنف خـويش، سـوگند    )قه  ۲۱۱( عبـدالرزاق  : روايـت ايـوب از عكرمـه   ـج  

 کـر کـرده اسـت    عمر با آن حضرت، ذي را در ضمن گفتگو قرآنبر جمع   ) ع( يعلامام  
 ).۲/۲۱۷ بري،طالدين محب ؛۱/۳۷، ي؛ حسکان۳/۹۷۴ عبدالبر،ابن ؛۵/۴۵۰صنعاني، : نكـ (
  اهل سنتاتي رواي بررس.۳. ۱

 سـيرين ابـن تنهـا در روايـت        ،)ع( يعل ـحـضرت    به دسـت     قرآنجمع  در ميان روايات    
 كنـد  مـورد بحـث را تقويـت    ةانـد شـبه  تو که مي  شوديمواژگاني مشاهده    ،)قه  ۱۱۰(
  دانـشمندان اهـل سـنت، بيـشتر نقـل شـده اسـت              يت اسـت کـه از سـو       ي ـهمين روا  و
 ةفب فــي معــرالاســتيعاعبــدالبر، ابــن؛ ۶/۱۴۸شــيبه، يأبــ ابــن؛۲/۳۳۸ســعد، ابــن: نكـــ (

، يحسکان؛ ۳۰۱ـ۸/۳۰۰،   و الاسانيد  ي الموطأ من المعان   يالتمهيد لما ف  ؛  ۳/۹۷۴ ،الأصحاب
 الاتقـان،  ،ي؛ سـيوط  ۲/۲۱۷ ،بـري طالالـدين محـب ؛  ۳۹۹ـ ـ۴۲/۳۹۸،  عـساکر  ابن ؛۳۸ـ۱/۳۷
 ). ۲/۳۷۵ هيتمي، حجر؛ ابن۱۸۵، تاريخ الخلفاء؛ ۱/۱۶۱

به ست و  ي برخوردار ن  شايسته ي سند سيرين از ابن روايت   :سيرينابن روايت   يبررس
 .استعدم انسجام دچار  ينوع

________________________________________________________ 
. دينار معروف اسـت   بنکه دينار، شوهر مادر او بوده است، به حسن        از آن رو    واصل تميمي   بنحسن. ۱

 لـه ضـعفاء دانـسته شـده اسـت و     او از جم. سيرين و از جمعي ديگـر روايـت کـرده اسـت         وي از ابن  
ابوحاتم او را کذّاب خوانده است، امـا شـعبي وي را از تعمـد در                .  نکرده است  قهيچ کس وي را توثي    

 ).      ۲۴۱ـ۲/۲۴۰، کتاب تهذيب التهذيبحجرعسقلاني، ابن: نكـ (گويي مبرا کرده است دروغ
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ان ي از راو پنج تنن توسطيريسابنت يروا .سيرينابن و ضعف در روايت رسالاالف ـ 
عـون،  ابـن که   چرا .اندت او را مرسل نقل کردهين افراد، رواي اي همگ.نقل شده است او

و او  کننـد يم ـ ن نقـل يريس ـابنرا از ) ع( يعلامام ت ينار روايدبنوب و حسنياشعث، ا
مـسندبودن   ي تنهـا ممکـن اسـت ادعـا        .ت کند يشان روا يتوانسته بدون واسطه از ا    ينم

ت ي ـابوزرعـه روا    چـرا کـه    .ستي ـ ن ين از عکرمه شود، که آن هم قطع       يريسابنت  يروا
کتاب ، يعسقلانرحجابن: نكـ ( داندجمله روايات مرسل مي ازرا ) ع( يعلامام عکرمه از 

کند ين را نقل م   يريسابنمراسيل   عبدالبر، اجماع بر صحت   ابن .)۷/۲۴۲ ،تهذيب التهذيب 
 يحجرعـسقلان ابـن  ي، ول ـ )۸/۳۰۱،   و الاسـانيد   ي الموطأ من المعـان    يالتمهيد لما ف  : نكـ  (

 فکرده است به دليل منقطع بودن ضعي      نقل   حفالمصادر  داود  أبيابن او را که     تيروا
  اسـت  ي ايـن در حـال     .)۱/۱۶۱،  الاتقـان ،  يسـيوط ؛  ۹/۱۳،  تح البـاري  ف ـ: نكــ   (شـمرد   مي
 ؛۴۱ نـديم، ابـن : نكــ   (مرسـل نيـست     ) ع( يعل ـامام    از ٢ و يمان  ١خيرهاي عبد روايت که
مرسـل،   و آشکار است که همانند روايـت  )۳۷ـ۱/۳۶، يحسکان ؛۱/۶۷، ياصبهانمينعابو

 .ضعيف نيستند
 شـود يخـوارج محـسوب م ـ   شـود از ي معباس خواندهابن ي که موليعکرمه بربر

 ن از او در سلـسله     يريس ـابـن  چـون مالـک و       ي برخ يدتي بد عق  ةن سابق يو به لحاظ هم   
ــند روا ــس ــت ي ــي ــدياد نم ــک در  .کنن ــا مال ــ تنه ــک رواي ــت ز ت اي ــرده اس ــام ب  او ن

ات ي ـاحتمـال فـراوان روا   و بـه ) ۷/۲۳۹، تهذيب التهـذيب کتاب ، يسقلانعحجرابن: نكـ (
 يهـا دهيواقـع شـن    انـد، در  ن آن را مرسـل نقـل کـرده        يريس ـابـن ان  ياو که ر  قرآنجمع  

 .ن از عکرمه باشديريسابن
________________________________________________________ 

وي روايـات   . نش اخـتلاف اسـت    عبد خير دوران جاهليت را درک کرده است، ولي در صـحابي بـود             . ۱
ارقم و عايـشه    بنمسعود، زيد روايت کرده است و از جمعي ديگر همانند ابن        ) ع(بسياري از امام علي     
کتاب حجرعسقلاني، ابن:  نكـ (اند معين و عجلي او را توثيق کردهحبان، ابن ابن. نيز روايت کرده است   

 روايـت او از امـام   ۴۶حنبـل،  طالب از مسند ابنابيبنتنها در مسند علي   ). ۱۱۳ـ۶/۱۱۴،  تهذيب التهذيب 
 . شودديده مي) ع(علي 

کند، با جـستجوي  روايت مي) ع(درباره يمان که بنا بر نقل حاکم حسکاني عبد خير از او از امام علي        . ۲
ه ام، مطلبي ديد  هاي رجالي اهل سنت انجام داده     هاي روايي و نيز برخي کتاب     فراواني که در مجموعه   

 . دانست" مهمل"توان او را از جمله رجال شود و مينمي
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 که بر ي فراوانهايتورزد که با وجود روايعناد مي) ع( تيب ن قدر با اهلآعکرمه      
دلالت دارد، حاضر است به مباهله تن دهـد تـا اثبـات    ) ع( تير در اهل بيتطه ةينزول آ

 .)۶/۶۰۳، الدر المنثـور ، يوطيس: نكـ ( امبر نازل شده استي زنان پة باره دريآ نيکند ا
عـت بـا ابـوبکر ناخـشنود        ي از ب  )ع(امـام علـي      ادعا کند که     ين فرد ي است که چن   يعيطب

  البتـه عکرمـه تنهـا از نظـر    . او را از آن بـاز داشـته اسـت   قرآن  بلکه جمع،است نبوده
 ح نقـل  يات را صـح   ي متهم است که روا    يست، او حت  ي مورد اعتراض ن   يدتي بد عق  ةسابق

عمـر و  ابـن عبـاس،  ابن فرزند ي عل.بسته است يعباس دروغ م  ابن و بر    ١کرده است ينم
 او را ثقـه  انـد، مالـک  عبـاس کـرده  ابـن  بـر  ييگـو  را متهم بـه دروغ يب ويمسدبنيسع
ب کتـا ،  يحجرعـسقلان ابن: نكـ  ( ث گرفته نشود  يدانست و دستور داده که از او حد       نمي

 بسيرين خـود، عکرمـه را کـذّا       و جالب است که بدانيم که ابن      ) ۷/۲۳۸،  تهذيب التهذيب 
 .٢)۵/۲۵ذهبي، : نكـ (خوانده است 

 امـام  کـه بـر اسـاس آن    يت ـيروشـن اسـت، روا   ي  با ملاحظه آنچه گذشت به خـوب       
 جمـع  يعت با او نبوده است، بلکه گرفتـار يب  ازيا ناراضيناخشنود از ابوبکر ) ع( يعل

 چرا کـه  .ستي قابل اعتماد نياست، از لحاظ سند شان شدهيعت نکردن اي باعث بنقرآ
  مـتهم بـه    شـود کـه   يده م ـ ي ـ د يسـندش فـرد   ر   آن، د  يهـا جـز مرسـل بـودن نقـل       به  

 . است بودهمحرز) ع( تي او با اهل بي دشمنو، ييگودروغ
سيرين، نابعون از ابن در روايتِ اشعث، ايوب و .نيريسابنت ي منسجم نبودن روا ـب

 ؛۲/۳۳۸ ،سـعد ابـن : نكــ    (٣؟ي آيا از امارت مـن ناخـشنود       :پرسديم) ع( ابوبکر از امام  
 يالتمهيـد لمـا ف ـ    ؛  ۳/۹۷۴ ، الأصـحاب  ةفالاستيعاب في معـر   عبدالبر،  ؛ ابن ۱۰داود،أبيابن

شـيبه از   ياب ـابننقل   در و) ۱/۳۸،  يحسکان؛  ۳۰۱ـ۸/۳۰۰ ، و الاسانيد  يالموطأ من المعان  
 ، امـا مهمتـر ايـن      )۶/۱۴۸: نكـ  (  امارت به کار برده شده است      يخلافت، به جا  عون،  ابن

 ٤ آيا از من ناخشنودي؟    :گفت... کند  يسيرين روايت م  ابن يدينار، ديگر راو  بنکه حسن 
________________________________________________________ 

کان قد سمع الحديث من رجلين و کان اذا سئل حدّث به عن رجل ثم يسأل عنه بعد ذلک فيحـدّث بـه                      «. ۱
 ).۷/۲۳۷، کتاب تهذيب التهذيبحجرعسقلاني، ابن(» عن الآخر فکانوا يقولون ما اکذبه

 فقال مـا يـسوؤني أن يكـون         هسيرين عن عكرم  ن دينار سألت ابن   اهيم عن الصلت ب   ل مسلم بن إبر   قا«. ٢
 .»ابلكنه كذّ  وةلجنمن أهل ا

 ؟أکرهت امارتي. ۳
 فقال أکرهتني؟. ۴
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 ، در حالي که.رساندآخرين روايت ناخشنودي از خلافت را نمي     ).۱/۳۶حسکاني،  : نكـ  (
 .داردصراحت  در آن ،موارد ديگر

  قابل توجـه در مـورد ايـن پرسـش و پاسـخ ايـن اسـت کـه در روايـت ايـوب              ةنکت
 اسـت از  بـر جمـع قـرآن       ) ع( علـي امـام   از عکرمه، اين گفتگو که مـشتمل بـر سـوگند            

 .سيرين داردو عمر نقل شده است و الفاظ آن شباهت بسيار به نقل ابن) ع( عليامام 
 ويـع ا بُ قـال لمّ ـ هب عـن عكرم ـ   عن معمـر عـن أيـو      « :کندعبدالرزاق چنين روايت مي   

 ،بكري أب ةبيع تخلفت عن    : فقال ،جلس فى بيته فلقيه عمر      عن بيعته و   يٌّبكر تخلف عل  يلأب
 إلا  ي بردائ ـ ي ألا أرتـد   )مسلّ االله عليه و  صلى(االله   آليت بيمين حين قبض رسول     ي إن :فقال

 :د با مقايسه کني.)۵/۴۵۰ صنعاني،( » أجمع القرآني حتةبتوك المةالصلا يإل
  فـي بيتـه فقيـل      بكر قعـد علـيٌّ     لما اسـتخلف أبـو     : قال ،عون عن محمد  أخبرنا ابن  ...«
لكن كـان القـرآن يـزاد      لا لم أكره خلافتك و     : قال ؟ فأرسل إليه أكرهت خلافتي    ،بكرلأبي

 أجمعـه   ي حت ـ ة الـصلا  يدي إلا إل ـ   أن لا أرت ـ    جعلـت علـيَّ    )ص( فيه فلما قبض رسول االله    
 ).۶/۱۴۸، شيبهأبيابن(» للناس

فــت و خــشنودي يــا از امــارت يــا خلا) ع( يعلــامــام ،  ايــوب از عکرمــهدر روايــت
سپس، : گويدييان م در پا   عکرمه ي به ميان نياورده است، ول     ي از آن، سخن   يخشنودنا

که حـاکم   شود با اين ي اين سخن عکرمه ديده نم     شواهد التنزيل در  اما   با او بيعت کرد،   
 ).۱/۳۷: نكـ (کند يروايت را از عبدالرزاق نقل م، خود به سند متصل يحسکان

، بـه هـيچ وجـه       )ع( يعل ـامام  نکته ديگر اين است که در روايت عبد خير و يمان از             
نـسبت داده شـده اسـت و نـه          ) ع( خشنودي از خلافت نه به امـام          و يا   از بيعت  سخني

و ) ۳۷ـ ـ۱/۳۶ حسکاني،؛  ۱/۶۷اصبهاني،  نعيم؛ ابو ۴۱نديم،  ابن: نكـ   (ندراويان چنين گفته  
 .در روايات شيعه نيز از اين مسأله سخني به ميان نيامده است

 در نقل اشعث    .نسبت داده شده است   ) ع( ابوبکر نيز با اختلاف به امام        ةـ پاسخ گفت  
؛ ۱۰داود،  أبـي ابـن : نكــ   (دينار، قسم به لفظ جلاله به کار بـرده شـده اسـت              بنو حسن 

شـود  عون و ايوب، قسم بـه لفـظ جلالـه ديـده نمـي          ت ابن  اما در رواي   ،)۱/۳۶حسکاني،  
 روشن اسـت بـين کـلام        .)۱/۳۸؛ حسکاني،   ۶/۱۴۸شيبه،  بيا؛ ابن ۲/۳۳۸سعد،  ابن: نكـ  (

 . وجود دارد عمدهيمؤکد به قسم به لفظ جلاله و جز آن تفاوت
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، جـز  ، سـوگند يـاد کـرد تـا ردا        يسيرين آمده است که عل    ابن در روايت اشعث از      ـ
 داود،أبـي ابـن : نكـ  ( گرد آورد    ي نماز جمعه بر دوش نگيرد تا قرآن را در مصحف          يبرا

 يشـود کـه ايـن سـخن بـا تغييرات ـ          يسيرين، مشاهده م  ابن، اما در نقل ايوب از       )همان
 يام کـه جـز بـرا       مـن سـوگند خـورده      يول ـ. .. :نسبت داده شده است   ) ع( يعلامام  به  

  الموطـأ يالتمهيـد لمـا ف ـ  عبـدالبر،  ابـن : نكــ  ( نگيرم تا مصحف را گـرد آورم        نماز، ردا 
ــان  ــن المع ــانيديم ــ۸/۳۰۰ ، و الاس ــات   در روا).۳۰۱ـ ــشتر رواي ــد بي ــت دوم، همانن  يي

 ن از نمـاز جمعـه بـه ميـان نيامـده و            اسـت، سـخ    )ع( يعل ـامـام   که متـضمن سـوگند      
 سخن نسبت داده شـده بـه        ،بنابراين . است يمشخص نيست جمعِ مصحف، به چه معن      

شـود  ي سيرين ديده م   ابندر خصوص رضايت به خلافت تنها در روايت         ) ع( يعلامام  
 آن و نيـز بـه سـبب         يهـا و اين نقل به دليل مرسل بودن و منـسجم نبـودن نقـل قـول               

 ييـدي بـر خلافـت     أتتوانـد   ي نبوده و نم   ن با ساير روايات جمع قابل اعتنا      مخالفت داشت 
 روايات جمـع شـبهه وارد       ين در درست  به آ  توان تنها با استناد   ي و نيز نم   بکر باشد ابو

سـيرين  ابـن ، منحصر به روايـت      )ع( يعلامام  کرد چرا که روايات جمع قرآن به دست         
 .باشدينم

 گويـد خـود را    يسـخن م ـ  ) ع( کـه از مـصحف امـام         ي هنگـام  البيانصاحب تفسير   
  شـيعه بـه ديـده قبـول بـه آن           دانـد چـرا کـه بزرگـان علمـاي         ينياز از اثبـات آن م ـ     يب

 و بـه تحقيـق    :  كـه  شـود يخ مفيد بـسنده م ـ    يو تنها به سخن ش    ) ۲۲۳: نكـ  (اند  تهنگريس
قرآنِ منزل را از آغاز تا انجام گـرد آورد و آن را چنـان کـه شايـسته                    مؤمنانکه امير 

 ).۷۹: ـ نک( ١ليف بود، فراهم آوردأت
  ديگريا شبهه.۲

ــرِ  محــدثان ــل ســنت از ذک ــت اه ــي  رواي ــام عل ــه مــصحف ام ــوط ب ــاي مرب  در) ع (ه
 و جمعي از دانـشمندان علـوم قرآنـي و ديگـر             هاي حديثي خويش غفلت نورزيده    کتاب

 در آن   قـرآن را بـه عنـوان مکتـوبي کـه          ) ع( علـي امام  بزرگان ايشان، وجود مصحف     
 .اندگردآمده، پذيرفته

________________________________________________________ 
 .»...القرآن المنزل من أوله الي آخره و ألفه بحسب ما وجب من تأليفه ) ع(و قد جمع أمير المؤمنين «. ۱
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 هاي قرآن کـريم، ، ضمن سخن از ترتيب سوره المسائل الخمس فارس در کتاب     ابن
 و )قه  ۹۱۱(  سـيوطي ١.ه اسـت كردذکر ) ع( عليامام براي مصحف  اي را   ترتيب ويژه 

 انـد و سـخن وي را نقـل        ، بـه ايـن رأي  بـه ديـده قبـول نگريـسته              )قه  ۱۳۶۷(زرقاني  
 .)۱/۲۴۴؛ زرقـاني،  ۱/۶۸، ب القـرآن ي ـاسرار ترت؛  ۱/۱۷۱،  الإتقانسيوطي،  : نكـ  (اند  کرده

 فـارس، سـخن او را ذکـر       ابـن  بـدون نـام بـردن از         )قه  ۴۰۳(قاضي ابـوبکر بـاقلاني      
 انـد  باقلاني را ذکر کـرده ةگفتنيز ) قه  ۷۹۴( و زرکشي  )قه  ۶۷۱( قرطبي   . است كرده

 ). ۱/۲۵۹زرکشي، ؛ ۱/۵۹قرطبي، : نكـ (
 پـس از    قـرآن  را نخـستين گـردآوريِ    ) ع(  مصحف آن حضرت   )قه  ۳۸۵( نديمابن

 در فـصل دوم از      )ق ه ۵۴۸( و شهرسـتاني  ) ۴۱: نكــ   ( دانسته است ) ص( رسول اکرم 
 ). آ۱/۵: نكـ ( به تفصيل از اين کتاب سخن گفته است مفاتيح الأسرار ةمقدم

مـصحف  وجود  ها گوياي آن است که دانشمندان بزرگ جهان اسلام  به            اين نمونه 
از اند، اما    در آن جمع شده است، اعتراف کرده       قرآنبه عنوان مکتوبي که     ) ع( عليامام  

 روايـات   يداننـد و از جهت ـ     کريم مي  قرآنرا نخستين جامع    بوبکر  آنجا که اهل تسنن، ا    
 از سوي آنـان نيـز نقـل شـده اسـت، برخـي هماننـد               ) ع( يعلامام   به دست    قرآنجمع  

 قرآنمراد از جمع    و   در صدد حل مشکل برآمده       عسقلانيحجرابن، و   ٢يابوبکر جوهر 
 ؛۴۲/۳۹۸عــساکر، ابــن؛ ۱۰ داود،أبــيابــن: نكـــ  (انــددانــسته ســپردنخاطربــهرا 

 ، رأيايــن بــر  بنــا).۱/۱۶۱، الاتقــان، ي؛ ســيوط۹/۱۳ ،ي فــتح البــار،يحجرعــسقلانابــن
 را بـه خـاطر   قرآن نماز رداء بر دوش نگيرد تا يقسم ياد کرد که جز برا     ) ع( عليامام  

  دارد؟ي آيا اين توجيه با روايات سازگار.بسپارد
________________________________________________________ 

ن ي ـ قـرآن بـوده اسـت، امـا ا         يهـا  اساس نزول سوره   بر) ع(ي  علامام  ب مصحف   يبنا به مشهور ترت   . ١
ان، يفرشـچ : نكــ   ( دكـر تـوان بـه آن اعتمـاد        ي و نم  يست برخوردار ن  يدگاه از پشتوانه محکم روايي    د
 بنـا بـه   .ذكر كرده است) ع(ي علامام  ترتيبي ديگر را براي مصحف      )ق ه ۲۹۲بعد از   (يعقوبي  ). ۱۳ـ۸

هـا در   ه بوده است، تعداد سوره    ي آ ۸۸۶ ةزء دربردارند آن، مصحف به هفت جزء تقسيم شده و هر ج         
 ).۱۳۶ـ۱۳۵/ ۲: نكـ (باشد ها پانزده و در برخي شانزده ميبرخي از جزء

الحديد در شرح خود بر     ابيباشد که ابن   مي ةلسقيفاعبدالعزيز، ابوبکر جوهري، نويسنده کتاب      بناحمد. ۲
، متقي و ثقـه کـه محـدثان،         ب و کثيرالاد  ثانشمندي محدّ کند و او را د     از او بسيار نقل مي     نهج البلاغه 

 )۶/۲۱۰: نكـ ( اند، دانسته استمصنفات او را روايت کرده
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  دومةبررسي شبه. ۱. ۲
ــف ـ     ــت اشــعث آ  ال  ١ گــرد آوردي را در مــصحفقــرآنتــا : مــده اســت در رواي

 ، روشـن اسـت کـه جمـع در مـصحف بـا بـه خـاطر سـپردن                   ).۱۰ داود،أبـي ابن :نكـ  (
تنهـا  " مصحف"از  : گويديصدد توجيه بر آمده و م      در ي ابوبکر جوهر  . ندارد يخوانهم
 در  ، ولـي  )همانجـا : نكـ  ( است   ٢"ن الحديث ليّ"روايت اشعث نام برده شده است و او          در

 بـه کـار بـرده شـده اسـت     "  أجمع المصحفيحت" نيز اين واژه در عبارت       روايت ايوب 
،  احتمـالاً  ).۳۰۱ـ ـ۸/۳۰۰ ، و الاسانيد  ي الموطأ من المعان   يالتمهيد لما ف  عبدالبر،  ابن :نكـ  (

توان مصحف را   ي چگونه م   گر نه  حذف شده باشد و   " يف" روايت سابق حرف     ةبه قرين 
ن يک بـه هم ـ   ي ـ نزد .مـده اسـت    گـرد نيا   ي در مصحف  قرآننوز   ه ، که ي در حال  .جمع کرد 

ن ي أجمـع مـا ب ـ     يحت ـ" ري ـت تعب ي ـن روا يم، در ا  ينيبيم" ريعبد خ "ت  يمضمون را در روا   
 يحجرعـسقلان ابـن  ).۱/۶۷ ،ياصـبهان ميابـونع : نكــ   ( به کار برده شـده اسـت       "نياللوح

 طرق  ير برخ آنچه د : سدينوي م يحيچ توض ين مشکل برآمده و بدون ه     يدرصدد حل ا  
 يو ،٣ت اسـت  ي ـ روا ي راو مِهْ ـان دو لـوح گـرد آورم، وَ       يواقع شده است که تا آن را م       

 دانـد ي را ابـوبکر م ـ    قـرآن ن جـامع    يکه اول ) ريعبد خ ( ين راو ياز هم را   يتيگاه روا  آن
 . )۹/۱۳ ،يفتح البار: نكـ ( رديپذيم

 د آورم، ديـده  مـردم گـر  کـه آن را بـراي   تـا ايـن    عون، عبـارت ابنت يدر روا ـ  ب
 مـردم بـا     ي برا قرآنتوان پذيرفت که جمع     يو نم ) ۶/۱۴۸شيبه،  يأبابن: نكـ   (٤ودشمي
 . باشديخاطرسپردن يکبه

  را تــرس ازقــرآن يهــدف خــويش از گــردآور) ع( ات جمــع، امــاميــدر روا ـ   ج
عبــدالبر، ابـن همانجـا؛  : نكــ  (دانـد  ي و ايجـاد تغييـر در آن م ـ  قـرآن بـه  كـردن  اضـافه  

________________________________________________________ 
 .»حتي يجمع القرآن في مصحف«. ۱
را از الفاظ جرح و نخستين مرتبه آن دانسته است و بنـا بـه نظـر دارقطنـي،                   " ليّن الحديث "ابن صلاح   . ۲

 ولـي جـرح او   ،کنـد اندازد و ساقط و متروک الحديث نميعدالت نميچنين عبارتي اگر چه راوي را از   
 .)۱۳۸ الدين عراقي،زين: نكـ  (شودتلقي مي

 .»وهم من راويه" حتي جمعته بين اللوحين"والذي وقع في بعض الطرق «. ۳
 .»حتي أجمعه للناس«. ۴



    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                       رضا فرشچيان

 

١٣٨ 

؛ ۶/۴۰الحديـد،   ياب ـ؛ ابـن  ۱/۳۶،۳۸حـسکاني،    ؛۳/۹۷۴،   الأصـحاب  ةفستيعاب فـي معـر    الا
 در  قـرآن  كـه شـود   ي تأمين م  ياين هدف زمان   است   ي بديه .)؛۲/۲۱۷الطّبري،الدينمحب

 . هدف را برآورده نخواهد کرد،خاطرسپردننه به  مکتوب گرد آيد و گريمصحف
دهد مراد از جمـع  ي است که نشان م نقل شدهيعون سخنانابنسيرين و ابناز  ـ  د
 بـه مـن رسـيده اسـت کـه او آن را            : گويـد يسـيرين م ـ  ابـن  .باشـد ي، کتابت آن م   قرآن

  الموطـأ  يالتمهيـد لمـا ف ـ    عبـدالبر،   ابـن ؛  ۲/۳۳۸سـعد،   ابن: نكـ  (بر اساس تنزيل نگاشت     
ــدينمحــب؛ ۴۲/۳۹۸عــساکر، ابــن؛ ۸/۳۰۱ ، و الاســانيديمــن المعــان  ؛۲/۲۱۷الطّبــري،ال

عـساکر،  ابـن  (١»لو اصبت ذلـک الکتـاب     « :گويديو نيز م  ) ۲/۳۷۵ ؛۱/۴۴،  هيتميحجرابن
 »لو أصيب ذلـک الکتـاب   « روايات، عبارتيو در برخ) ۲/۳۷۵،  هيتميحجرابن؛  ۴۲/۳۹۸

 ة از عکرمـه دربـار     :گويـد يعـون م ـ  ابـن و  ) ۱۸۵،  تاريخ الخلفـا  ،  يسيوط(شود  يديده م 
ــيدم   ــاب پرس ــ(آن کت ــن :ـ نک ــعد، اب ــن؛ ۲/۳۳۸س ــساکر، اب ــخنان .)۴۲/۳۹۸ع ــن س   اي

سـپردن  خاطري بـه   او، جمع را به معن ـ     يسيرين و راو  ابن بيانگر اين است که      يبه خوب 
 .انددانستهنمي

 
 جهينت

امـام   مـصحف    ةم که دو شبهه دربار    يابيين نوشتار گذشت درم   ي آنچه در ا   ةبا ملاحظ 
ه اهـل   ي را توج  )ع(  علي مام ا به دست قرآن  گردآوري   يمطرح شده است، برخ   ) ع( يعل

 و  دان ـدانـسته  و در نتيجـه تأييـد خلافـت او           بـا ابـوبکر   ) ع( عت نکردن امام  يسنت در ب  
: دهـد ي نـشان م ـ   نوشـتار ن  ي ا .اندخاطرسپردن دانسته  به ي را به معن   قرآن جمع   بعضي

 ي از سـند ،ن نقـل شـده  يريسابندارد و تنها توسط دلالت  نخست ة که بر شبه   ياتيروا
  کـه  ي دوم بـا  هـدف      ة و شـبه    اسـت  ز مـضطرب  ي ـبرخوردار نبوده و متن آن ن     درخور  

 ييهـا ريبـا تعب   و) از تحريـف  ن  آقـر حفـظ   ( ذکر کـرده اسـت       قرآنبراي جمع   ) ع( امام
 همچنين اين رأي .باشدي در تضاد م است،قرآن کتابت ةدهندکه نشانات جمع  يدر روا 

) ع( علـي امـام   بودن گردآوري   بر خلاف نظر بزرگاني از اهل تسنن است که به مکتوب          
 .ستيده اعتبار نگريتوان به ديز نمين شبهه ني به ا،ني بنا بر ا.انداعتقاد داشته

________________________________________________________ 
 .اگر آن کتاب را بيابم. ۱
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١٣٩

 فهرست منابع
  كريم؛ قرآن. ۱
 دار م،ي، به تصحيحِ محمدابوالفضل ابـراه  شرح نهج البلاغه  الحديد، عبدالحميد،   يأبابن .۲

 ق؛ه  ۱۳۵۸، بيروت، يإحياء التراث العرب
 م؛۱۹۳۶، بغداد، يالمثن ةمكتب، کتاب المصاحف، ، عبدااللهداوديأب ابن.۳
يوسـف الحـوت،    كمال  ، به تصحيحِ    شيبهي اب ابنمصنف  محمد،  بن، عبداالله بهشيياب ابن .۴

 چاپ اول؛  ق،ه  ۱۴۰۹  ،، رياضالرشدةمكتب
يحِ ، بـه تـصح    فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري           علـي،   بنعسقلاني، احمد حجر ابن .۵

 ق؛ه  ۱۳۷۹، بيروت، ةفب، دار المعرين الخطيالدمحب  ويمحمدفؤاد عبدالباق
 چاپ اول؛ق، ه  ۱۴۰۴ دار الفکر، بيروت، ،تهذيب التهذيبکتاب  همو، .۶
 و ي، بـه تـصحيحِ عبـدالرحمن ترک ـ    ةق الصّواعق المحر  محمد،، احمدبن هيتميحجر ابن .۷

  اول؛چاپ  ، م۱۹۹۷بيروت،   ،ةل الرّساةسسمؤ   خراط،کامل 
 صادر، بيروت، بي تا؛ ، دارالطبقات الكبريسعد، محمد،  ابن.۸
  ق؛ه ۱۳۷۹، علامه، قم، طالبمناقب آل ابيعلي، شهرآشوب، محمدبنابن. ۹

 ، بـه تـصحيحِ    صـحاب لا ا ةفالاستيعاب في معـر   عبداالله،  بنعبدالبرقرطبي، يوسف  ابن .۱۰
  اول؛چاپ، قه  ۱۴۱۲ دارالجيل، بيروت، محمد بجاوي،علي

حمـد  ابـن يمـصطف   بـه تحقيـقِ  ، و الاسـانيد ي الموطأ من المعانيالتمهيد لما ف همو، .۱۱
 ق؛ه  ۱۳۸۷مغرب،  عموم الاوقاف، ة، وزارمحمدعبدالكبير بكري و علوي

 اول؛چاپ   ق،ه  ۱۴۱۷  ، دار الفکر، دمشقتاريخ مدينهحسن، بنيعساکر، عل ابن.۱۲

 ق؛ه  ۱۳۹۸  ، بيروت،ةفالمعر ، دارالفهرست اسحاق، بنمحمدابوالفرجديم، ن ابن.۱۳

الكتــاب  ، دار الاوليــاء و طبقــات الاصــفياءةحليعبــداالله، بناصــبهاني، احمــدابــونعيم .۱۴
  چهارم؛چاپق، ه  ۱۴۰۵العربي، بيروت، 

باقر قِ محمـد  ي ـ، بـه تحق   شواهد التنزيـل  ،  ]حاكم حسكاني [ عبدااللهبنعبداالله  حسكاني،   .۱۵
  اول؛چاپق، ه  ۱۴۱۱   چاپ و نشر، بي جا،مؤسسه  ،يمحمود

 محمـدنعيم    و  شـعيب الأرنـاؤوط    قِيبه تحق  ،سير أعلام النبلاء   ،حمدابن محمد ،ذهبي .۱۶
  نهم؛چاپبي تا،  ، بيروت،ةل الرّساةسسمؤ  ،عرقسوسي
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 مكتب البحـوث    قي، به تحق   مناهل العرفان في علوم القرآن     ، محمدعبدالعظيم ،زرقاني .۱۷
  اول؛چاپ،  م۱۹۹۶ ، بيروت،دار الفكر ،راساتالد و

بوالفـضل  امحمد قِي ـبـه تحق   ،البرهـان فـي علـوم القـرآن        ،بهـادر بن محمد ،زركشي .۱۸
 ؛قه  ۱۳۹۱ ،روتبي، ةفالمعر دار ،إبراهيم

 قِي ـبـه تحق   ، الصلاح ابن ةمضاح شرح مقد  يد و الا  ييالتق، عبدالرحيم،   يعراقنيالدنيز .۱۹
  اول؛چاپق، ه  ۱۴۲۲کتبه العصريه، صيدا، عبدالحميد هنداوي، الم

 ،، قـاهره  ةيث، الفـاروق الحـد    الإتقان في علوم القـرآن    بكر،  ابيبنسيوطي، عبدالرحمن  .۲۰
 ؛قه  ۱۴۱۵

 ،هقـاهر  ، دار الاعتـصام   ،حمـدعطا ا عبـدالقادر    قي، به تحق   ترتيب القرآن  ،أسرار همو، .۲۱
  دوم؛چاپق، ه  ۱۳۹۶

 الحميد، بي نا، بي جا، بي تا؛الدين عبدتحقيق محمدمحي به ،تاريخ الخلفاء  همو، .۲۲
   اول؛چاپق، ه  ۱۴۰۳ دار الفکر، بيروت، الدر المنثور في التفسير المأثور، همو، .۲۳
، تهـران، مركـز     مصابيح الأبـرار   مفاتيح الأسرار و  عبدالكريم،  محمدبن  هرستاني،   ش .۲۴

 ق؛ه  ۱۴۰۹انتشار نسخ خطي، 

ق، ه  ۱۴۰۴االله مرعـشي، قـم،      ةي، كتابخانـه آ   بصائر الدرجات ،  حسنبنصفار، محمد  .۲۵
  دوم؛چاپ

، يلرحمن اعظم ـ ابيحِ حب ي، به تصح  مصنف عبد الرزاق  همام،  بن، عبدالرزاق يصنعان .۲۶
  دوم؛چاپق، ه  ۱۴۰۲ ،، بيروتيالمکتب الاسلام

 ق؛ه  ۱۴۰۳، نشر مرتضي، مشهد،  الاحتجاجعلي، برسي، احمدبنط .۲۷

 مجموعه مقالات کنگره شـيخ مفيـد،        ،"ليفهأت جمع القرآن و  "، محمد،   يراسانخييعبا .۲۸
  ق؛ه  ۱۴۱۳  ،۵۴ـ۱، ۵ ش

ن کتـاب در حـوزه علـوم        يا نخـست  ي ـ) ع( نيرالمـؤمن يمصحف ام "  فرشچيان، رضا،  .۲۹
  دانـشگاه تهـران،  يات و علـوم انـسان  ي ـ دانـشکده ادب ي پژوهـش ي، مجله علم  "يقرآن
 ؛شه  ۱۳۸۵، ۱۹ـ۱، ۱۷۸ش 

 ،حمـد عبـدالعليم بردونـي     ا قي ـ، به تحق  الجامع لأحكام القرآن   ،حمدا محمدبن ،رطبيق .۳۰
  دوم؛چاپق، ه  ۱۳۷۲ه،  قاهر،دار الشعب
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١٤١

 سوم؛ چاپ، قه  ۱۴۰۴ قم، ،الكتاب ، دارسير القميفتابراهيم، بنقمي، علي .۳۱

، ةميسـلا ، دار الكتـب الإ    ياکبر غفـار  يحِ عل ي، به تصح  الكافييعقوب،  بنكليني، محمد  .۳۲
  پنجم؛چاپش، ه  ۱۳۶۳تهران، 

 االله، ، بـه تـصحيح عيـسي عبـد    ةالريـاض النّـضر  عبـداالله،  بناحمـد بـري،  طالدين محب .۳۳
  اول؛چاپم، ۱۹۹۶ ، بيروت الغرب الإسلامي، دار

 كنگـره شـيخ   د،ي ـ به تحقيقِ صـائب عبدالحم     ،ةيالسروالمسائل   محمد،محمدبنمفيد،   .۳۴
 ول؛ اچاپق، ه  ۱۴۱۳مفيد، قم، 

  ،االله العظمي بروجرديةي تقريرات درس خارج آ  الأصول،ةينها  علي،حسين  ،يمنتظر .۳۵
  اول؛چاپ  ق،ه  ۱۴۱۵   قم، تفکر،

، بيـروت،   )س( ، دار الزّهـراء   البيان في تفسير القرآن   يدابوالقاسم،  سخويي،  موسوي. ۳۶
  چاپ هشتم؛ق، ه  ۱۴۰۱

ــوري، حــسين .۳۷ ــنن ــم، ،)ع( بيــت آل ال، مؤســسهائلمــستدرك الوســمحمــدتقي، ب   ق
  اول؛چاپق، ه  ۱۴۰۸

  اول؛چاپق، ه   ۱۴۱۵، الهادي، قم، قيس الهلاليبنكتاب سليمقيس، بنهلالي، سليم .۳۸
 .، بي تا، بيروت، دار صادرتاريخ اليعقوبياسحاق، بنيعقوبي، احمد .۳۹
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Abstract 

A great number of Shia and Sunni traditions show that Imam Ali 
(PBUH) was the first compiler of holy Qura'n after Prophet's death.  
In spite of that, there are some doubts about it. The first doubt comes 
back to the purpose of Sunni's traditions, because they related it to 
account for why Imam Ali didn't swear allegiance to the first Caliph, 
therefore these traditions are unreliable. The other doubt comes back 
to the meaning of Qura'n gathering -jame Qura'n-, it means the 
memorization of the Qura'n not its writing. The first doubt isn't correct 
because it is found only in Ibn-Sirin traditions but his traditions aren't 
continues-mosnad- and it disagrees with other Qura'n gathering 
traditions. The second doubt disagrees with the purpose of Qura'n 
gathering that is related by Imam Ali and also is incompatible with the 
traditions that show Imam Ali's collection was an a text. Therefore 
these two doubts aren't reliable.     
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